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     20  ـ غفلت
       غفلت عوامل

  كبر ـ9
 يَــرَوْا إِنْ  وَ  بِهـا يُـؤْمِنـُوا لا آيـَةٍ  كُـلَّ  يَــرَوْا إِنْ  وَ  الْحَـقِّ  بِغَيْـرِ  الأَْرْضِ  فِـي يَـتَكَبـَّـرُونَ  الَّـذينَ  آياتِيَ  عَنْ  سَأَصْرِفُ «) الف

بوُا بأِنََّـهُمْ  ذلِكَ  سَبيلاً  يَـتَّخِذُوهُ  الغَيِّ  سَبيلَ  ايَـرَوْ  إِنْ  وَ  سَبيلاً  يَـتَّخِذُوهُ  لا الرُّشْدِ  سَبيلَ    ـ غافِلينَ  عَنْها كانوُا وَ  بِآياتنِا كَذَّ
 !سـازم  مى منصرف خود، آيات )به ايمان( از ورزند، مى تكبر ناحق هب زمين روى در كه را كسانى زودى هب
 راه را آن ببيننـد،  را هـدايت  راه اگـر  آورند نمى ماناي آن به ببينند، را اى نشانه و آيه هر اگر كه چنانند ها آن

 )هـا  ايـن  ي  همـه ( !كننـد  مـى  انتخـاب  خـود  راه را آن ببينند، را گمراهى طريق اگر و كنند نمى انتخاب خود
  )146/اعراف( »!بودند غافل آن از و كردند، تكذيب را ما آيات كه است آن خاطر هب

  ».است انتخاب و ديدگاه در انحراف و تكبر موجب الهى، آيات تكذيب و غفلت استمرار«
  )178ص 4 ج نور تفسير (

 و فرعـون  سرنوشـت  زمينـه  در گيـرى  نتيجه نوع يك حقيقت در است آمده آيه در كه بحثى«
 آيات اين در خداوند .است آمده   آيه اين از قبل آيات در كه است اسرائيل بنى سركشان و فرعونيان

 همـه  آن مـشاهده  بـا  اسـرائيل  بنـى  سركـشان  يـا  و فرعونيـان  اگر كه كند مى بيان را حقيقت اين
 و متكبـر  افـراد  مـا  كـه  اسـت  آن خـاطر  بـه  نيامدنـد  راه به الهى آيات همه آن شنيدن و معجزات
 و داريم مى باز حق قبول از ـ اعمالشان جرم به ـ كنند مى گيرى جبهه حق برابر در كه را خودخواه

 اثـر  انـسان  روح و فكـر  در چنـان  آن الهى آيات تكذيب و سركشى به ادامه و اصرار ديگر تعبير به
  .آيد درمى حق برابر در نفوذ قابل غير و ناپذير انعطاف موجودى صورت به كه گذارد مى

 توفيـق  سـلب "  چگونگى و  "سركش و متكبر"  افراد گونه اين صفات از قسمت سه به سپس
  :فرمايد مى كرده اشاره ها آن از  "پذيرى حق

  .)بِها يُـؤْمِنُوا لا آيةٍَ  كُلَّ  يَـرَوْا إِنْ  وَ ( !آورند نمى ايمان ببينند، را الهى هاى نشانه و آيات تمام اگر ها آن
 راه اگـر  عكـس  به و كرد نخواهند انتخاب كنند، مشاهده را درست طريق و راست راه اگر نيز و

  .)سَبِيلاً  يَـتَّخِذُوهُ  الغَيِّ  سَبِيلَ  وْايَـرَ  إِنْ  وَ ( كنند مى انتخاب خود راه ببينند، را نادرست و منحرف
 باشـد،  مـى  حق برابر در ناپذيريشان انعطاف از حكايت همگى كه گانه سه صفات اين ذكر از بعد
   كردنـد  تكـذيب  را مـا  آيـات  كـه  اسـت  آن خـاطر  به همه ها اين :گويد مى كرده، آن دليل به اشاره

  .)غافِلِينَ  عَنْها كانوُا وَ  بِآياتنِا بوُاكَذَّ  بأِنََّـهُمْ  ذلِكَ ( بودند غافل آن از و
 لقاى و كنند تكذيب را ما آيات كه ها آن :يدفرما مى كرده بيان را اشخاصى چنين كيفر بعد آيه

 الآخـرة لقـاء و بآياتنـا كـذبوا الـذين و( گـردد  مى نابود و حبط كلى به شان اعمال شوند منكر را رستاخيز
  )367ص 6 ج تفسيرنمونه (  »).اعمالهم حبطت
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خاص (بندگان  ـ  وَ إِذا خاطبَـَهُمُ الْجـاهِلُونَ قـالُوا سَـلاماً هَوْناً  وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ ) ب
رونـد؛ و هنگـامى كـه        تكبـر بـر زمـين راه مـى         رحمان، كسانى هستند كه با آرامش و بى       ) خداوند

اعتنايى  و با بى  (گويند   ، به آنها سلام مى    )و سخنان نابخردانه گويند   (جاهلان آنها را مخاطب سازند      
  )63/فرقان(؛ )گذرند و بزرگوارى مى

 شده است، نفى كبر و غرور و خودخواهى است كـه در             " عِبـادُ الـرَّحْمنِ  " نخستين توصيفى كه از   
شود زيرا ملكات اخلاقى هميشه خود را        تمام اعمال انسان و حتى در كيفيت راه رفتن او آشكار مى           

جا كـه از چگـونگى راه رفـتن يـك      دهند، تا آن مى  در لابلاى اعمال و گفتار و حركات انسان نشان       
  .برد  پىتوان با دقت و موشكافى به قسمت قابل توجهى از اخلاق او انسان مى

ها متواضعند، و تواضع كليد ايمان است، در حالى كه غرور و كبر كليد كفـر محـسوب                   آرى آن 
ايم كه متكبـران     ايم و در آيات قرآن نيز كرارا خوانده        شود، در زندگى روزمره با چشم خود ديده        مى

خره مغرور حتى حاضر نبودند به سخنان رهبران الهـى گـوش فـرا دهنـد، حقـايق را بـه بـاد مـس                       
گرفتند، و ديد آنها فراتر از نوك بينى آنها نبود، آيا با اين حالت كبر ايمان آوردن امكـان پـذير                      مى

. آرى اين مؤمنان بنده خداوند رحماننـد، و نخـستين نـشانه بنـدگى همـان تواضـع اسـت                   ! است؟
  .تواضعى كه در تمام ذرات وجود آنان نفوذ كرده و حتى در راه رفتن آنها آشكار است

وَ لا « :دهد اين است كه    ترين دستوراتى كه خداوند به پيامبرش مى       بينيم يكى از مهم     اگر مى  و
لُغَ الْجِبـالَ طـُولاً   در روى زمين از سر كبر و غرور گام ـ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَ لَنْ تَـبـْ

) 37/ اسـراء  (.»رسـد  ها نمـى   ول قامتت هرگز به كوه    توانى زمين را بشكافى و ط      بر مدار چرا كه نمى    
  .باشد خاطر همين است كه روح ايمان تواضع مى نيز به
اى عبـور    خـوانيم كـه روزى از كوچـه         مـى  وسلم  وآله  عليه  االله  ليدر حديث جالبى از پيامبر ص     ) ج
عـرض كردنـد    .كردند جمعى از مردم را در يك نقطه مجتمع ديدند از علـت آن سـؤال كردنـد           مى

نهـا را     پيـامبر آ   .آورش مـردم را متوجـه خـود سـاخته          آميز و خنده   اى است كه اعمال جنون     ديوانه
   »فى كنم؟خواهيد ديوانه واقعى را به شما معر مى«: سوى خود فرا خواند و فرمود به

  :دادند همه خاموش بودند و با تمام وجودشان گوش مى
ــود ن شــر، فــذلك المتبخــتر فى مــشيه، النــاظر فى عطفيــه، المحــرك جنبيــه بمنكبيــه الــذى لا يرجــى خــيره و لا يــؤم« :فرم

كنـد،   رود و پيوسته به دو طرف خـود نگـاه مـى         كسى كه با تكبر و غرور راه مى       ـ   المجنـون و هـذا مبتلـى
اش از خودش فراتر     بيند و انديشه   غير از خود را نمى    (دهد   پهلوهاى خود را با شانه خود حركت مى       

كسى كه مردم به خير او اميد ندارند و از شر او در امان نيستند ديوانه واقعى او است امـا           ) رود نمى
  ." را كه ديديد تنها يك بيمار استاين

 149ص 15 جتفسير نمونه 


